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بخش چهارم شرح دعای مکارم الاخلاق
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی جابری‌زاده انصاری

2. “وَ الْْإقِدَْامِ عَلََى الحَْسَــنَةِ” )و اقدام به کار نیک(:

“اقــدام” یعنــی جلــو رفتن و آغــاز کردن. ایــن صفت به 

معنای شــجاعت در انجــام خوبی‌ها و عــدم تردید در آن 

است.

إقدام« از ریشه »ق د م« به معنای پیش‌قدم شدن با اراده 

و شــجاعت در انجــام کار اســت، در مقابــلِ »إحجام« که 

بازایســتادن و امتناع اســت. پیشــوند »إ« در باب إفعل به 

معنای ورود در عمل و شروع قاطعانه است.

»حَسَــنَة« بــه معنای کار نیکو، چه در حــوزهٔ اخلاق فردی 

)مثــل صداقت( و چه در رفتــار اجتماعی )مانند کمک به 

نیازمند(، و بســته به سیاق، شــامل نیکی‌های ظاهری و 

باطنی می‌شود )راغب اصفهانی، ص ۲۳۱(.

تحلیل روایی و اخلاقی:

امــام ســجاد)ع( در ایــن دعا از خــدا می‌خواهــد توفیق 

»آمادگی فوری و شــجاعانه« برای نیکی را عطا کند.

 این آمادگی دو بعُد دارد:

1. سرعت در عمل خیر، قرآن کریم می‌فرماید: »فاَسْتبَِقُوا 

الخَْــرْاَتِ« )بقــره:۱۴۸(، یعنــی در نیکی‌هــا از یکدیگر 

ســبقت بگیریــد؛ ایــن جمله هــم مفهوم شــتاب مثبت و 

هــم انگیــزه درونــی را گوشــزد می‌کند. روایت شــده که 

پیامبر)ص( می‌فرمود: اگر برای انجام کار خیر ایده‌ای به 

ذهنــت آمد، آن را به تأخیر مینــداز، چرا که موانع نفس و 

شیطان در کمینند )کلینی، کافی، ج۲، ص۱۴۲(.

2. شــجاعت در میــدان خیــر، گاهــی انجــام کار نیک، 

به‌خصــوص در دفــاع از حــق یــا یــاری مظلــوم، نیازمند 

شــهامت عبــور از هراس‌هــای اجتماعی یا فشــار جمعی 

اســت. ملا احمــد نراقی در جامع الســعادات، »اقدام« را 

ترکیــب اراده، شــجاعت، و رهایی از وســواس و تردید در 

تصمیم می‌داند )ج۲، ص ۳۹۹(.

نکات تربیتی:

• پیش‌قدمــی در خیــر عــادت می‌خواهــد؛ کوچک‌ترین 

تعاملات روزانه، مثل پیش‌دســتی در ســام یــا داوطلب 

شدن برای کار خیر، تمرین اجرای این دعاست.

• بلافاصله عمل‌کردن فرصتی برای نفسِ وسوسه‌گر باقی 

نمی‌گذارد که با »صبر کن« یا »الان وقتش نیســت« شــا 

را از نیکی باز دارد.

• انجام خیر حتــی در خلوت باعث خلوص نیت و تقویت 

ارتباط با خدا می‌شــود که اســاس تربیت اخلاقی اســت 

)جوادی آملی، اخلاق در قرآن، ج۴، ص ۱۱۶(.

ــيِّئةَِ” )و دوری از کار بد(: 3. “وَ الْْإحِْجَامِ عَنِ السَّ

“احجام” یعنی عقب‌نشــینی و دوری کردن. این صفت به 

معنای اجتناب و پرهیز کامل از گناهان و بدی‌هاســت.

»إحجــام« از ریشــه »ح ج م« در اصــل بــه معنــای بــاز 

ایســتادن، عقب‌نشــینی کردن، یــا فروبســن خویش از 

انجام کاری اســت. در ادب اخلاقی، این واژه بیشــر در 

معنای »خودداری آگاهانه« کاربرد دارد.

»سَــيِّئةَ« جمع آن »ســيئات« اســت و به هر عمل زشــت، 

ناپســند یا گناه شرعی و اخلاقی گفته می‌شــود که اثر بد 

آن به خــود یا دیگران سرایت کند )راغــب اصفهانی، ص 

.)۲۳۶

تحلیل روایــی و اخلاقی: این فراز از دعای مکارم‌الأخلاق 

نقطــهٔ مقابــل بند پیشــین یعنی »الإقدام على الحســنة« 

اســت؛ همان‌طور که باید در خیــر پیش‌قدم بود، در بدی 

باید جرأت نه گفتن داشــت و به‌موقع عقب نشست. 1.	

بازدارندگــی درونی قرآن می‌فرماید: »وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ 

مُعْرضُِــونَ« )مؤمنــون:۳( و »وَالَّذِيــنَ لََا يشَْــهَدُونَ الزُّورَ« 

)فرقــان:۷۲(؛ یعنــی مؤمنان از بیهودگــی و باطل فاصله 

می‌گیرند. این دســتور، تصویر یــک خودکنترلی آگاهانه 

است 

2. ترمز اخلاقی روایــات تأکید می‌کنند که »کمالُ العقلِ 

فی ثلاث: التَّواضُع لله، و الإحجامُ عن الســیئة، و الإقبالُ 

عــى الحســنة« )کافــی، ج۲، ص۱۴۴(؛ یعنــی قــدرت 

عقلانی انســان در توان مدیریت مرزهای خیر و شر نمود 

پیدا می‌کند. 3. هزینه‌ســنجی پیــش از اقدام ملا احمد 

نراقــی در جامع‌الســعادات، »إحجــام« را نه یک سســتی 

منفعلانــه، بلکه تصمیمی آگاهانــه می‌داند که بر ارزیابی 

پیامدهــا و احترام به مرزهای الهی اســتوار اســت )ج۲، 

ص۴۰۲(.

نکات تربیتی:

• خودداری هوشــمندانه بــا فرار یکی نیســت؛ در اینجا 

معنایــش نــه عقب‌نشــینی ترســان، بلکــه خــودداری با 

اعتمادبه‌نفس است.

• تشخیص آغاز بدی مهم‌ترین ابزار کنترل است؛ بسیاری 

از بدی‌هــا در مرحلهٔ نیت یا مقدمات قابل توقف‌اند.

• تمریــن عملی آن، اســتفاده از »مکث« قبل از تصمیم و 

سنجش آن با معیار ارزش‌های الهی است )جوادی آملی، 

اخلاق در قرآن، ج۴، ص ۱۴۹(.

شــمردن  بســیار  )و  الغَْــرِْ”  حَسَــنَاتِ  اسْــتِكْثاَرِ  “وَ   .4

نیکی‌های دیگران(:

ایــن صفت بــه معنــای قدردانــی و توجه بــه خوبی‌های 

دیگران است، حتی اگر کم باشد. این امر به روابط مثبت 

اجتماعی و دوری از بدبینی کمک می‌کند.

»اســتكثار« بــاب اســتفعال از ریشــه »ك ث ر« به معنای 

طلب زیادت و بزرگ‌شــمردن چیزی اســت. معنای دقیق 

آن در اینجا، »به حســاب آوردن و ارزشمند دانستن چیزی 

به‌عنوان بســیار و زیاد« اســت، حتی اگر ظاهراً کم باشد. 

»حســنات« جمع »حسنة« به معنای کار نیک، خیر و عمل 

پســندیده است، »الغير« در ادبیات اخلاقی یعنی دیگران 

جز خود انســان، چه مؤمن باشند چه غیر آن.

تحلیل روایی و اخلاقی:

امــام ســجاد)ع( در این بخش از دعــا، از خدا می‌خواهد 

کــه نگاهش بــه عمل نیک دیگــران، نــگاه بزرگ‌بینانه و 

قدرشــناس باشــد، نه تحقیرگر یا بی‌اعتنا. این نگاه ســه 

پیام مهم دارد:

 پرهیز از حسد و بخل معنوی

قــرآن کریــم بــا تعبیــر »وَلََا تبَْخَسُــوا النَّــاسَ أشَْــياَءَهُمْ« 

)اعــراف:۸۵( نهی می‌کند که ارزش کار یا مال دیگران را 

کم نشــارید. این دلالت عمومی، هم اموال و هم فضایل 

معنــوی را دربر می‌گیرد. ایجاد انگیزه متقابل برای خیر

روایــات تأکید می‌کنند کــه بزرگ دیدن نیکــی دیگران، 

دل‌هــا را به محبــت واداشــته و دیگران را بــه ادامهٔ خیر 

ترغیب می‌کنــد؛ پیامبر اکرم)ص( فرمود: »مَن لمَ يشَــكُرِ 

النّاسَ لمَ يشَكُرِ اللَّهَ« )کلینی، کافی، ج۲، ص۹۸(

    تواضع معرفتی

ملا احمد نراقی این خُلق را از نشانه‌های تواضع و عدالت 

در قضــاوت می‌داند؛ یعنــی همان‌طور که بــرای خویش 

طلب قدر و ارزش می‌کنی، برای دیگران نیز آن را بپذیری 

)جامع السعادات، ج۲، ص۳۹۶(

نکات تربیتی:

 بزرگ شــمردن نکات مثبت دیگران سپری در برابر عادت 

منفی‌نگری و بدبینی اســت.     دیدن نور در چراغ کوچک 

تمرینی اســت برای شــکر عملــی؛ اگر خــدا را در نیکی 

کوچک تشــکر کنیم، ظرفیــت دیدن و انجام خیر بزرگ را 

پیــدا می‌کنیم.     این نــگاه موجب تعدیل رقابت و تقویت 

محیط هم‌ســود در جامعهٔ ایمانی می‌شود )جوادی آملی، 

اسْــتِقْلََالِ  “وَ  اخــاق در قــرآن، ج۵، ص۱۲۳(. 5.	

سَــيِّئاَتِ نفَْــيِ” )و کــم شــمردن بدی‌هــای خویــش(: 

“اســتقلال” به معنای کم شــمردن. این صفت به معنای 

فروتنــی، عــدم خودپســندی و اقرار به قصــورات خویش 

اســت. انســان مؤمن همواره نگران گناهان خود اســت و 

حتــی گناهان کوچک خــود را بزرگ می‌شــارد تا از آن 

غافل نشــود. این به معنی کوچک دیدن گناهان نیســت 

بلکه به معنی عدم خود بزرگ بینی اســت. شرح و توضیح 

تفصیلی: بــرای درک بهتر این عبارت، ابتدا باید آن را در 

کنار عبارت قبلی‌اش، یعنی “وَ اسْــتِكْثاَرِ حَسَــنَاتِ الغَْيْْرِ” 

)بسیار شمردن نیکی‌های دیگران( و “وَ اسْتِقْلََالِ الخَْيْْرِ وَ 

إِنْ كَثُُرَ مِنْ فِعْلِِي” )کم شــمردن خیر، هرچند که از جانب 

من بســیار باشد( بررسی کنیم. این ســه عبارت، در کنار 

هم یک تصویر کامــل از تواضع، فروتنی، مراقبه‌ی نفس، 

و دوراندیشــی اخلاقی را ترسیم می‌کنند. معنای ظاهری 

و رایــج: در نــگاه اول، این جمله ممکن اســت به معنای 

“کوچــک شــمردن گناهــان و بدی‌های خود” برداشــت 

شــود، که اگــر اینگونه باشــد، امری مذمــوم و خطرناک 

است؛ چرا که در روایات به شدت از کوچک شمردن گناه 

نهی شــده اســت. پیامبر اکرم )ص( فرمودنــد: “لا تنظر 

إلى صغــر الذنــب، و انظر إلى من عصيــت” )به کوچکی 

گنــاه نگاه مکن، بلکه به بزرگی کســی که نافرمانی‌اش را 

کــرده‌ای بنگــر(. )کافــی، ج ۲، ص ۲۷۰( پس مراد امام 

)ع( چیســت؟ “اســتقلال” به معنای کم شــمردن است، 

امــا در اینجــا منظور از کم شــمردن “بدی‌هــای خودم” 

نیســت که آن‌ها را ناچیز بدانم و بــه آن‌ها اهمیت ندهم، 

بلکــه معنای عمیق‌تری دارد که به چند بعُد قابل تقســیم 

اســت: 1. عدم خودبزرگ‌بینــی و خودبرتربینی در قبال 

خطاها: ایــن عبارت در مقابل “عُجب” )خودپســندی( و 

“غرور” قرار می‌گیرد. انســان عجب‌زده یا مغرور، همیشه 

خطاهای خود را کوچک می‌بیند، توجیه می‌کند، یا اصلاً 

به حســاب نمی‌آورد. اما مؤمن واقعــی، حتی اگر خطای 

کوچکــی از او سر بزنــد، آن را بزرگ می‌شــارد و اهمیت 

می‌دهد. پس “اســتقلال ســیئات نفســی” به معنای آن 

مــن نبایــد از گناهانــم )هــر چنــد کوچک  	o :اســت که

باشــند( راضی و خشنود باشــم. نباید آن‌ها را توجیه کنم 

و تقصیر را به گــردن دیگران یا شرایط بیندازم. نباید فکر 

کنم که “این که چیزی نیســت” یا “من در مجموع خوبم 

و این خطا در برابر کارهای خوبم ناچیز اســت”.

در واقــع، امام )ع( از خداونــد می‌خواهند که در این دام 

نیفتنــد و همواره خود را در معرض خطا و اشــتباه ببینند 

و حتــی کوچکترین خطاهای خود را نیــز جدی بگیرند و 

نســبت به آن‌ها بی‌تفاوت نباشــند. این دیدگاه، انسان را 

همواره در مســیر توبه، استغفار و مراقبه نگه می‌دارد.

2. عــدم تکبر و اصرار بر خطا در مواجهه با دیگران:

وقتــی انســان خطایــی می‌کند، نفــس امــاره او را وادار 

می‌کنــد که بــر آن خطا پافشــاری کند، یــا آن را کوچک 

بشــارد تا شخصیتش در برابر دیگران خدشه‌دار نشود.

“اســتقلال ســیئات نفســی” در اینجا به معنای توانایی 

پذیرش اشــتباهات خــود )هرچند کوچــک( بدون تکبر و 

اصرار بر باطل اســت. یعنی اگر کســی خطای مرا متذکر 

شــد، آن را بپذیرم و در مقابل آن گارد نگیرم.

این صفت به انســان کمک می‌کند تا در مســیر اصلاح و 

رشــد قرار بگیرد، چرا کــه اولین گام برای اصلاح، اعتراف 

به وجود خطا و عدم توجیه آن است.

3. ترس از عواقب گناه، حتی گناه کوچک:

انســان بایــد از عواقــب گناهان، حتی گناهــان کوچک، 

بیمنــاک باشــد. گاهــی یــک گنــاه کوچــک، می‌تواند 

دریچه‌ای به سوی گناهان بزرگتر باشد.

همچنیــن، تأثیر یک گناه کوچک بر قلب و روح انســان، 

اگــر بــه آن بی‌توجهــی شــود، می‌تواند به تدریــج اثرات 

تخریبی بزرگی داشــته باشــد. مانند قطــرات باران که به 

تنهایی کوچک هســتند، اما وقتی ادامه یابند، می‌توانند 

سنگی را سوراخ کنند.

پس “اســتقلال ســیئات نفســی” به معنای نــگاه جدی 

بــه هرگونه خطــا، حتــی کوچکتریــن آن‌هــا، و دوری از 

سهل‌انگاری در مواجهه با آن است.

4. اوج تواضع و بندگی:

این صفت، اوج تواضع و بندگی را نشان می‌دهد. بنده‌ی 

واقعــی، همیشــه خــود را در برابــر پــروردگارش مقصر و 

خطا‌کار می‌بیند، حتی اگــر در ظاهر اعمال نیکی انجام 

داده باشــد. این احســاس تقصیر، ناشی از درک عظمت 

خداوند و کوچکی خود در برابر اوست.

پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( که خود بزرگترین 

عبادالله بودند، همواره بیشــرین استغفار را داشتند. این 

به معنای گناهکار بودن آنها نیســت، بلکه به معنای درک 

عمیق‌تر مقام ربوبیت و بندگی و احســاس قصور در برابر 

آن عظمت است.

جمع‌بندی:

“وَ اسْــتِقْلََالِ سَــيِّئاَتِ نفَْــيِ” بــه این معنی نیســت که 

گناهانم را ناچیز بشمارم و به آن‌ها اهمیت ندهم، بلکه به 

این معناســت که: • در مقابل خطاهایم، هرچند کوچک، 

متواضــع و فروتن باشــم. • آن‌ها را توجیــه نکنم و هرگز 

از ارتکاب آن‌ها )حتی کوچکترینشــان( راضی نباشــم. • 

همواره احســاس تقصیر و نیاز به توبه و اســتغفار داشــته 

باشــم. • نســبت به خطاهایم بیدار باشم و از آن‌ها غافل 

نشــوم، چرا که غفلــت از گنــاه کوچــک، می‌تواند منجر 

به ارتــکاب گناهان بزرگتر شــود. •در قبــال دیگران، بر 

خطاهایم پافشــاری نکنم و با تکبر آن را نپذیرم.

این عبارت، یکی از نشــانه‌های ســامت نفــس، بیداری 

وجدان و آمادگی برای کمال اســت که انســان را همواره 

در مســیر خودســازی و دوری از غرور و خودپسندی نگه 

می‌دارد.

6. “وَ إِكْــاَلِ مَا يلَزْمَُنِي بِــهِ مِنَّةٌ لكََ” )و کامل کردن آنچه 

به خاطر تو بر من لازم است(:

یعنــی انجــام کامــل و بی‌نقــص وظایــف و تکالیفــی که 

خداوند بر عهده انســان گذاشــته اســت. “منّــة لک” به 

معنای منت و لطف خداوند اســت که انســان را در انجام 

این تکالیف یاری می‌کند.

معنای لغوی

»و کامل ســاختن وظیفه‌ای که به ســبب منّــت تو بر من 

واجب شده است«

 معنای مفهومی

در این عبارت، بنده به خدا عرض می‌کند:

 تو به من نعمتی عطا کرده‌ای )مثل زندگی، عقل، ایمان، 

سلامتی، یا فرصت بندگی.

همین نعمت، مسئولیتی بر دوش من گذاشته است )مثلاً 

شکرگزاری، انجام عبادات، خدمت به خلق.

 مــن از تو می‌خواهــم توفیق دهم تا این مســئولیت را به 

کمال انجام دهــم، چون خودم به تنهایــی قادر به کامل 

کردن آن نیستم.

ارتباط با آیات قرآن

قــرآن بارها تأکید کرده که هر نعمتی، مســئولیتی در پی 

دارد:

  الزَّخرف، 13-14 لتِسَْــتوَُوا عَلََى ظهُُورهِِ ثـُـمَّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ 

رَ لنََا… رَبِّكُمْ… وَتقَُولوُا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

نعمت، باید با یاد خدا و تســبيح او همراه شود.)إبراهیم، 

7  ( لـَـنِْ شَــكَرتْمُْ لََأزَِيدَنَّكُــمْ ، اگر نعمت را شــکر کنید، 

خــدا آن را افزون می‌کند. شــکر یکی از هــان »وظایف 

لازم‌شده« است.

   النحــل، 83   يعَْرفِوُنَ نعِْمَتَ اللهِّ ثمَُّ ينُكِرُونهََا

کسانی هستند که نعمت را می‌شناسند ولی وظیفه‌اش را 

ادا نمی‌کننــد؛ این همان »کمال وظیفه« را به جا نیاوردن 

است.

 روایات مرتبط

   امام صادق)ع( فرمودند:

»إنَّ اللــهَ لا ينُعِمُ على عبدٍ نعمةً، إلا جعل عليه شُــكراً، ولا 

كرَ إلا بالطاعة.« يقَبَلُ اللهُ الشُّ

خداوند نعمتی به بنده نمی‌دهد، مگر آن‌که شــکر آن را بر 

او واجب می‌کند، و شــکر جز با اطاعت پذیرفته نیست، )   

کافی، ج۲، ص۹(

   امیرالمؤمنین)ع( در نهج‌البلاغه:

   حَــقُّ اللهِ عــى العبادِ أن ينَصَحوا له في المشــورة، وأن 

يؤُدُّوا له شكر النِّعمة.

)حق خدا بر بندگان این اســت کــه خیرخواهانه مطیع او 

باشند و شکر نعمتش را به جا آورند(

 برداشت معنوی

 عبارت می‌خواهد بگوید:

خدایا! همان‌طــور که نعمت را دادی، مرا در ادای حقش 

یاری کن.

   اصل توانایی من برای انجام مسئولیت، خودش یکی از 

همان نعمت‌هاست که از تو سرچشمه می‌گیرد.

    حتی احساس وظیفه هم هدیه‌ای از توست؛ پس کامل 

شدنش هم به یاری توست.

در زبــان ســاده: »خدایــا، تــو هــم نعمــت را دادی، هم 

وظیفه‌اش را بر من گذاشــتی، و حالا می‌خواهم تو کمک 

کنــی تا این وظیفه را بی‌کم‌وکاســت انجــام دهم و کامل 

کنم.«

7. “وَ إتِْْمـَـامِ مَا أبَتْدَِئُ بِهِ” )و به اتمام رســاندن آنچه آغاز 

می‌کنــم(: ایــن صفت بــه معنای عزم راســخ، پشــتکار و 

وفای به عهد در انجام کارهاســت. انســان مؤمن کاری را 

نیمه‌کاره رها نمی‌کند.

تحلیــل لغــوی و نحوی • إكْــاَل: مصدر بــاب إفعال، به 

معنای رســاندن چیزی به مرتبه تمام و بی‌نقص. تفاوتش 

با »إتمام« در این اســت که إتمام پایان بخشیدن به کاری 

اســت ولو کامل نباشــد، ولی إكمال رساندن به بهترین و 

کامل‌ترین حالت اســت. • مَا يلَزْمَُنِي: اشاره به مسئولیت 

الزامــی، نــه صرف یک کار مســتحب. این لــزوم یا عقلی 

بِهِ:  اســت )مثلاً شــکر منعم( یا شرعی )واجبات(. •	

بازگشــت ضمیر به »مَا يلَزْمَُنِي« یعنی همان وظیفه.

• مِنَّةٌ لـَـكَ: »مِنّة« در لغت، هم به معنــای نعمت عظیم و 

هم به معنای بخشش بدون عوض است. عبارت »منة لك« 

یعنی »بخشــش و نعمتی که از تو سرچشمه گرفته« و نه به 

دست من یا دیگران.

ترجمه دقیق پژوهشی:

»و کامل کردن وظیفه‌ای که به ســبب نعمتی از جانب تو 

بر من واجب شده است.«

۳. ارتباط معنایی در دعا

امام ســجاد)ع( در این بخش، رابطه سه‌گانه‌ای را ترسیم 

می‌کنــد: 1. نعمــت الهــی  مثل ایمان، عقل، ســامتی، 

توان عبادت.

2. لزوم شــکر و وظیفه  هر نعمتی حقی را به عهده انسان 

می‌گذارد.

3. طلــب اكمال بنده می‌داند که بدون کمک خدا، حتی 

حــق نعمت را به طور کامل نمی‌تواند ادا کند.

پس، »منة لك« علت تکلیف اســت، و »إكمال« درخواست 

برای موفقیت در انجام آن تکلیف.

۴. پشتوانه قرآنی

قرآن این رابطه را بسیار تصریح کرده:

آیه 14 سوره لقمان

أنَِ اشْكُرْ لِِي وَلوَِالدَِيكَْ

شــکرگزاری نتیجه دریافت نعمت اســت، و تکلیف شــکر 

الهی مستقیم بر لطف او مبتنی است.

آیه 7 سوره ابراهیم

لئَِِنْ شَكَرتْمُْ لََأزَِيدَنَّكُمْ

نعمــت، وظیفــه شــکر را الزامــی می‌کند، و خــدا وعده 

افزایش نعمت می‌دهد.

آیه 83 سوره نحل

يعَْرفِوُنَ نعِْمَةَ اللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُونهََا

شــناخت نعمت باید بــا ادای حق آن همراه شــود، وگرنه 

موجب انکار و کفران است.

۵. شواهد روایی

حدیث از امام صادق)ع(

مــا أنَعَْمَ اللَّهُ على عَبْدٍ نعِْمَةً فعََرفَهَا بِقَلبِْهِ وَحَمِدَ اللَّهَ عَليَْهَا، 

إَِّلَّا أبَقَْى اللَّهُ تلِكَْ النِّعْمَةَ.

هر کس نعمتی را که خدا به او داده بشناسد و شکرش را 

به جا آورد، خدا آن نعمت را باقی می‌گذارد.

ایــن حدیث نشــان می‌دهد »إكــال« همان اســتمرار و 

تمامیت یافتن ادای حق نعمت است.

نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶

امیرالمومنین)ع(:

كْرُ لنِِعَمِهِ. حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانهَُ عَلََى عِباَدِهِ الشُّ

حق خداوند شــکرگزاری از نعمت‌های اوســت؛ و این حق 

مطلقاً از منّت خدا ناشی می‌شود.

۶. نگاه عرفانی

در عرفان اســامی، این جمله بر یــک حقیقت مهم تکیه 

دارد:

خود وظیفه‌شناسی هم نعمت است.

یعنــی وقتی عبد به این مرتبه می‌رســد کــه بفهمد “این 

نعمتــی کــه دارم مســئولیت دارد”، ایــن فهــم خــودش 

عطیه‌ای از ســوی خداســت. پس ما نه‌تنهــا نعمت مادی 

و معنوی را از خدا می‌دانیم، بلکه احســاس لزوم شــکر و 

اطاعت را نیز موهبتی مســتقل از او می‌دانیم.

از این جهت، این جمله به معنای »تســلیم کامل« اســت: 

بنــده حتی انجــام وظیفــه‌اش را بی‌لطف خــدا ناممکن 

می‌داند و به او بازمی‌گرداند.

۷. نتیجه‌گیری پژوهشی

در کل، در دعای مکارم الأخلاق، عبارت

»وَ إِكْمََالِ مَا يلَزْمَُنِي بِهِ مِنَّةٌ لكََ«

دارای این پیام‌های کلیدی است:

1. نعمت‌های الهی، تکلیف‌آورند؛ این تکلیف هم به حکم 

عقل )وجوب شــکر منعم( و هم به حکم شرع ثابت است.

2. کــال تکلیف، خــود نیاز به توفیــق الهی دارد؛ صرف 

اراده انسانی کافی نیست.

3. امام ســجاد)ع( با این جمله، عبد را تعلیم می‌دهد که 

نعمــت، وظیفه و توفیــق انجام وظیفه، هر ســه را از خدا 

بداند.

4. این نگاه، ضمانتی برای اخلاص و دوام طاعت اســت؛ 

چون عبــد می‌فهمد اگر لطف خدا لحظه‌ای قطع شــود، 

حتی حق شــکر نعمت‌های قبلی ادا نخواهد شد.

ـرِ خِصَــالِ العَْارفِةَِ فِيمََا قِبَلِِي” )و فراوان شــدن  8. “وَ توََفُـّ

خصلت‌های پســندیده در آنچه به عهده من است(:

“خصــال العارفة” هــان فضایل و کارهای نیکو اســت. 

“فیــا قبلی” یعنــی در مــورد وظایف و مســئولیت‌های 

خــودم. امــام )ع( درخواســت می‌کننــد کــه در انجــام 

مسئولیت‌هایشان، نهایت نیکی و فضیلت را رعایت کنند.

پیــش از ایــن فــراز، امــام از خداونــد طلــب می‌کند که 

طاعتش دائم و حقوق نعمت‌های الهی به‌کمال ادا شــود، 

و اکنــون به ســمت خصوصیات درونی و ملکات نفســانی 

اهل معرفت می‌رود. عبارت در متن عربی چنین اســت:

“… وَ توََفُّرِ خِصَالِ العَْارفِةَِ فِيمََا قِبَلِِي …”

۲. تحلیل لغوی

• توََفُّرِ: مصدر به معنای »کامل و فراوان شــدن، به نهایت 

رســیدن«؛ وقتی گفته می‌شــود »توفرّ المــال« یعنی مال 

زیاد و کامل شد.

• خِصَــالِ: جمع »خَصْلةَ«، یعنــی صفت، ویژگی یا خوی. 

• العَْارفِـَـةِ: صفــت مشــبهه از »عــرف«، در این‌جا معنای 

»صفت‌هــای شناســنده خــدا« یــا »ویژگی‌های شــخص 

عــارف« را دارد. • فِيمََا قِبَــيِ: ترکیب ادبی به معنای »در 

آنچــه بر عهده من اســت« یــا »در وظایــف و روابط من با 

دیگــران و با خدا«. ترجمه دقیــق »و )نیز( فراوان و کامل 

گردانــدن صفــات و ویژگی‌های اهل معرفــت، در آنچه بر 

عهده من است.«

۳. معنــای مفهومــی امــام)ع( در ایــن فــراز از خداونــد 

می‌خواهد:

1. ویژگی‌های انسان عارف را در او فراوان و کامل سازد.

این ویژگی‌ها در دو حوزه باشد:  	.2

وظایــف نســبت به خــدا )ایمان، شــکر، حب، خشــیت، 

اخلاص(

وظایف نســبت به خلــق )تواضع، خیرخواهــی، انصاف، 

خیررسانی(.

واژه »العارفــة« نشــان می‌دهد کــه این فضایــل نه صرفاً 

اخلاق ظاهری، بلکه برآمده از شــناخت عمیق خدا است.

۴. پشتوانه قرآنی

چند آیه با این مفهوم مرتبط‌اند:

سوره فاطر، آیه 28

اَ يخَْشََى اللَّهَ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمَََاءُ إَّنَّم

تنها دانایان واقعی از خدا خشــیت دارند. خشیت یکی از 

خصال اصلی عارف است.

سوره حجرات، آیه 13

إِنَّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ

ملاک کرامت، تقواســت؛ و تقوا محصول معرفت است.

سوره آل‌عمران، آیه 18

شَــهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لََا إِلهََٰ إَِّلَّا هُوَ وَالمَْلََائكَِةُ وَأوُلوُ العِْلمِْ

اهــل علــم و معرفــت در شــهادت بــه توحیــد، شریک با 

فرشتگان‌اند.

۵. روایات مرتبط

• امام علی)ع(:

ينِ المعَرفةَُ بِهِ أصلُ الدِّ

اساس دین، شناخت خداست. )غررالحکم، ح 204(

• امام صادق)ع(:

العَارفُِ مَنْ عَرفََ نفَْسَــهُ فأَعَْتقََهَا مِنْ كلُِّ مَا يبَْعُدُهُ عَنْ اللَّهِ

عارف کســی اســت که خود را بشناسد و از هر چه او را از 

خدا دور کند، آزاد سازد.

۶. برداشت عرفانی و اخلاقی

ـرِ خِصَالِ العَْارفِـَـةِ« مؤید این اســت که امام  عبــارت »توََفُـّ

ســجاد)ع( به دنبال »حد اعلای ایمان آگاهانه« است، نه 

صرفاً انجام وظایف شرعی.

اهــل معرفت ویژگی‌هایــی دارند که باید بــه نحو کامل و 

فراوان در انسان محقق شود، مثل:

• دوام ذکر

• محبت به خدا بیش از همه چیز

• رضا به قضای الهی

• تواضع نسبت به بندگان خدا

• انصاف و گذشت

عبــارت »فِيمََا قِبَلِِي« نقش مهمــی دارد: یعنی این صفات 

باید مشــخصاً در قلمرو مســئولیت‌های من آشــکار شود. 

معرفت اگر عملی نشود، ناقص است.

۷. جمع‌بندی پژوهشی

در بافت دعای بیســتم، این جمله دو بعد مهم دارد:

1. بعد الهی: درخواســت کمال صفات عارفانه در ارتباط 

با خدا.

2. بعــد اجتماعی: بــروز همان صفات در روابط انســانی 

و اجتماعی.

به‌تعبیر دیگر، این فراز پلی اســت بیــن »معرفت قلبی« و 

»عمل صالح جاری«، و امام سجاد)ع( با آن درس می‌دهد 

که معرفت حقیقی تنها وقتی کامل اســت که اثر عینی آن 

در حیات فرد و جامعه دیده شود.

9. “وَ بذَْلِ الطَّوْلِ لمَِنْ سَــألَنَِي” )و بخشیدن بزرگواری به 

کسی که از من درخواست کند(:

“بذل الطول” یعنی بذل و بخشــش و احســان. “طول” 

به معنای وســعت و توانایی و بزرگواری اســت. این صفت 

به معنای ســخاوت، گشاده‌دســتی و کمک به نیازمندان 

است.

بخــش از دعا، امام ســجاد)ع( پس از درخواســت کمال 

صفات عارفانه )فراز پیشــین(، به حــوزه عمل اجتماعی و 

کرامت رفتاری می‌رسد.

هــدف، پرورش انســانی اســت که نــه فقط درونــاً مؤمن 

و عــارف اســت، بلکــه در تعامل بــا مردم، ســخاوتمند و 

بخشنده باشد.

عبارت کامل در متن:

“… وَ بذَْلِ الطَّوْلِ لمَِنْ سَألَنَِي…”

تحلیل لغوی

•  بذَْل: از ریشــه »ب ذ ل«، به معنای بخشــیدن و تقدیم 

کردن با میل و رغبت، نه از روی اکراه.

• الطَّوْل: در لغت عرب دو معنا دارد: 

1. توانمندی و استطاعت مالی؛

2. نعمت و بخشش گسترده.

این‌جــا معنای دوم و اول، هر دو قابــل جمعند: یعنی هر 

آنچه از امکانات، ثروت، یا توان دارم.

• لمَِــنْ سَــألَنَِي: برای کســی که از من درخواســت کند 

)خواه درخواست مالی باشد یا هر نوع یاری(.

ترجمه دقیق

»و بخشــش توانایــی و دارایــی‌ام بــه کســی کــه از مــن 

درخواست کند.«

۳. معنای مفهومی

امام)ع( از خدا می‌خواهد توفیق دهد:

1. هرکــس نیازمنــد باشــد و چیزی طلب کنــد، بی‌دریغ 

دریابد.

2. بذل، از جنس کرم باشــد نه از سر منت یا تحقیر.

3. معیــار، ســطح توانایی )طوَل( اســت؛ یعنی بخشــش 

طبق استطاعت، ولی با سخاوت.

۴. پشتوانه قرآنی

چند آیه طلایی با این فراز مطابقت دارند:

هُ وَالمِْسْــكِيَن  ســوره اسراء، آیه 26–27 وَآتِ ذَا القُْرْبََى حَقَّ

ــبِيلِ… بــه خویشــاوند، نیازمنــد و در راه‌مانده  وَابنَْ السَّ

ــائلَِ فلَََا  ا السَّ حقشــان را بده. ســوره ضحی، آیــه 10 وَأمََّ

تنَْهَــرْ و اما کســی که درخواســت کند، او را مران. ســوره 

ـونَ أنَْ يغَْفِرَ اللَّهُ  نــور، آیــه 22 وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُــوا ألَََا تحُِبّـُ

لكَُمْ این آیه در ســیاق بخشــش مالی و گذشــت در برابر 

نیازمندانی اســت که حتی ممکن اســت لغزشــی داشته 

باشــند. ۵. روایات مرتبط •پیامبر اکرم)ص(: لا ترَدَُّ سائلِاً 

ولوَ بِظلَفٍ مُحْرقَ هیچ ســائلی را رد نکن، حتی اگر بتوانی 

چیزی چون سمّ سوخته شتر بدهی. )کافی، ج۴، ص۱۴( 

ــائلُِ فقََدْ جَعَلَ لكََ سَــبِيلًًا  •امام علی)ع(: إذَِا سَــألَكََ السَّ

إِلََى الجَْنَّــةِ وقتــی نیازمندی از تو چیــزی می‌خواهد، در 

واقع راهی به ســوی بهشــت پیش رویت گذاشــته است.  

۶. برداشــت اخلاقی–عرفانــی این فراز ســه اصل مهم را 

یادآوری می‌کند: 1. بخشش همراه با کرامت: بذل الطول 

یعنی نه صرفاً دادن، بلکه دادنِ از سر توان و دل. 2. عدم 

تحقیر نیازمند: ادبیات دعای مکارم الأخلاق کاملاً با روح 

فرصــت  درک  »فلَََا تنَْهَر« در قرآن هماهنگ اســت. 3.	

الهــی: ســؤال نیازمنــد، آزمایش ایمان و ســخاوت مؤمن 

اســت، نه مزاحمــت. از نگاه عارفانــه، نیازمند حقیقی در 

واقع دســت خداســت که در لباس خلق آمــده تا دریای 

بخشش بنده را بیازماید. ۷. جمع‌بندی پژوهشی

این جمله امتداد طبیعی صفات عارفانه است:

پس از معرفت، نوبت به خدمت می‌رسد.

ایــان درونی باید خودش را در ســخاوت بیرونی نشــان 

دهد.

»بــذل الطــول« پلی اســت بین توانایــی فرد و رفــع نیاز 

جامعه.


